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CHAPTER ONE 

«Achaemenids» 
Achaemenids 

Of the origins of Cyrus the Great, the founder of the Achaemenid empire, many stories were told; but from the 
documentary evidence it now seems certain that he came of a royal line. He was king of what the Babylonians 
called Ansan (a region that had long previously been up-country from Susa) and proclaimed himself son of 
Cambyses, grandson of Cyrus, descendant of Teispes, and an Achaemenid. Since the Achaemenids belonged to the 
Pasargadae clan of the Persians according to Herodotus and Cyrus was evidently king of the Persians, it is natural 
to suppose that his ancestral rule was in Parsa (Persis) itself. 

  هخامنشيان
رسد ر مطمئن مينظهاي بسياري گفته شده است؛ اما بر اساس مدارك مستند به ، داستانامپراتوري هخامنشي، موسس كورش كبيردرباره نسب 

محسوب  شوشهاي خيلي دور ييلاق اي كه در زمانناميدند (منطقهي بود كه بابليان آن را انشان مياي سلطنتي بود. او پادشاه جايكه او از خانواده
هاي يان براساس گفتهجا كه هخامنشاز آنناميد. يك هخامنشي مي و وه كوروش، اولاد تيس پس (چيش پش)شد) و خود را پسر كامبوزيا، نمي

 اجداديها بوده، طبيعي است كه فرض كنيم حكومت ند و كوروش نيز مطمئناً شاه پارسها بودارگادي در ميان پارسهردوت متعلق به خاندان پاس
 او در خود پارسه بوده است.

Darius I, who became the King after the death of Cyrus' sons, claimed in the Behistun inscription that his own 
ancestry was Hystaspes (Vistaspa) - Arsames (Arsama) - Ariaramnes (Ariyaramna) -Teispes (Cispis) - Achaemenes 
(Hakhamanis); by implication he claims that from Arsames backwards all were kings, and support for this is found 
in two gold tablets from Agbatana in the Old Persian script purporting to be prayers inscribed by Arsames and 
Ariaramnes, in which both are styled "Great King, King of Kings, King in Parsa". On this evidence it has been 
assumed that after Teispes there were for a generation and more two Achaemenid reigning houses, the one (that of 
Cyrus) in Ansan, the other (Darius’ ancestors) to the northeast. 

 تـيس پـس  ـ رمنه  ايمس (آرشامه) ـ آر دعا كرد كه اجداد خود او ويشتاسپ ـ اراش ا كتيبه بيستوناول، كه پس از مرگ پسران كوروش پادشاه شد، در داريوش 
از  لوحـه زريـن  اند، و مدرك شاهد ايـن مسـئله در دو   ها پادشاه بودهبه قبل همه آن كند كه از اراشمساشارتاً ادعا مي او اند.هخامنش بوده (چيش پش) ـ

شـاه بـزرگ،   «ها هر دو اند، كه در آنو آريارمنه مكتوب شده رسند كه توسط اراشمسهايي مينيايشيافت شده كه به نظر  باستان خط پارسيبه  اكباتان
بر اساس اين مدرك فرض شده كه پس از چيش پش براي يك يا چند نسل دو خاندان حكومتي هخامنشـي وجـود   اند. ناميده شده» ان، شاه پارسهشاه شاه

 داشته، يكي (مربوط به كوروش) در انشان، ديگري (اجداد داريوش) در شمال شرق.
The documents showed how little most Greeks and Persians even now understood each other's societies. The 
Greeks, having turned and charged back again through another Asian corps, which fled before they got near them, 
felt that all they needed was a candidate for the throne. Finding that Cyrus was dead, they offered it to Ariaios; but 
he laughed at them, saying that he was not of nearly high enough nobility to be tolerated.  

ديگـري   آسيايي، كه باز هم توسط سپاه يونانيانشناختند. سيان چقدر كم جوامع يكديگر را ميداد كه حتي در آن زمان يونانيان و پارنشان مي اسناداين 
نـد داوطلبـي بـراي    چه كه به آن احتياج داركردند همه آن، احساس ميفرار كردكه به آن نزديك شوند مورد دشمني واقع شده بودند، كه حتي پيش از آن

ازه ها خنديد، و گفت كـه او بـه انـد   ها به آريائوس پيشنهاد دادند؛ اما او به آنوقتي متوجه شدند كه كوروش مرده است، آن است. تخت سلطنتنشستن بر 
  اين كار برآيد. كافي اصالت ندارد كه از پس
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The Cyrus cylinder tells us of the restoration of the 
derelict city and of its sanctuaries, of a return of the gods 
to their ancient enclosures both in Babylon and elsewhere 
and of the re-institution of the New Year festival, for 
Marduk in his mercy had granted forgiveness on account 
of the probity and right conduct of the new prince, 
Cyrus, who respected the ways of the gods of the country. 

 
Fig 1. Cylinder Cyrus 

 استوانه كوروش. 1تصوير 

ابل و هم در جاهاي ديگـر و  هاي باستانيشان هم در بدرباره بازگشت خدايان به جايگاه گويد،آن مي معابدبه ما درباره اعاده شهر متروك و استوانه كوروش 
هاي خدايان روشجديد، كوروش، كه به  هزادهشاكه مرحمت او به خاطر راستي و هدايت صحيح ، براي مردوك به خاطر اينجشن سال نودوباره  برگزاري

  ها را عفو كرده بود.گذاشت، آنكشور احترام مي
Generally speaking, the cuneiform evidence of Achaemenian rule not only confirms the sequence of Persian rulers 
as known from Old Persian inscriptions and from Greek writers, but adds important chronological refinements not 
provided by other sources. Its contexts are usually strictly factual or historiographic. 

گان يوناني شـناخته  پارسي قديم و نويسند يهاكتيبهگونه كه از هخامنشيان نه فقط توالي حاكمان پارسي را آنخط ميخي حكومت به طور كلي، مدارك 
ها دست يافت. بسترهاي آن معمولاً به صورت توان به آنافزايد كه توسط ساير منابع نميرا به آن مي ايگاهنگارانهكند، بلكه نكات مهم ثابت ميشده است 

  هستند.تاريخنگارانه محض مبتني بر حقيقت يا 
A year later, while Darius was in Media, rebellion broke out again in Babylon; a certain Araha (Old Persian: 
Arakha, Elamite: Harakka) whom the Behistun inscription, identifies as an Armenian (the son of Haldita) in his 
turn assumed the name Nebuchadnezzar (IV). He was recognized as king mainly in Uruk but also in Sippar, 
Babylon, and Borsippa for less than three months until his capture by Persian forces under Vindafarna in 521 B.C. 

در قلمروي مادها بود، شورش دوباره در بابل شروع شد؛ فردي به نام ارح (به پارسـي قـديم: ارخَ، بـه ايلامـي هركـا) كـه        داريوشيك سال بعد، هنگامي كه 
ين در سـيپر، بابـل و   او عمـدتاً در اوروك، ولـي همچن ـ   (چهارم) را كـرد.  نبوكدنصركند ادعاي نام يك ارمني (پسر هلديت) معرفي ميكتيبه بيستون، او را 

  ق.م. اسير شد. 521شد، تا آنكه توسط نيروهاي پارسي تحت فرمان ويدفَرنا در ه ماه به عنوان پادشاه شناخته ميبرسيپا براي كمتر از س
The encounter between the Achaemenian empire and Babylonia seems to have left a surprisingly insignificant 
impact on the latter. Much of this impression is patently caused by the inherent sterility of the extant writings and 
the scarcity of the archaeological evidence.  

نتيجگـي  باشد. اين مسئله عمدتاً آشكارا در اثر بـي  رسد برخلاف انتظار تأثير ناچيزي بر بابل گذاشتهوري هخامنشي و بابليان به نظر ميرويارويي ميان امپرات
  است. شناختيمدارك باستانو ندرت  هاي موجودنوشتهذاتي 

twice again the slowly disintegrating Mesopotamian civilization was to suffer foreign domination after the defeat 
of the last Achaemenian king. First came the traumatic impact of the invasion by Alexander the Great, which was 
followed by the overwhelming surge of the Hellenistic civilization engulfing not only Mesopotamia but all of 
Western Asia. Then followed a second tide from Iran, which produced the Parthian Arsacid rule enduring for at 
least as long as the Achaemenian, to be followed by that of the Persian Sasanian dynasty. 

اسـكندر   حملـه پس از شكست آخرين شاه هخامنشي دچار غلبه خارجيـان شـد. اول تـأثير شـديد      ،النهرينبه تدريج رو به تجزيه بينتمدن دو بار ديگر 
بودنـد   نپارتياالنهرين بلكه تمام غرب آسيا را دربرگرفت. سپس جريان دوم از ايران، كه حكومـت  نه فقط بين هلني، كه پس از آن موج غالب تمدن بزرگ

 روي كار آمد. ساسانيها سلسله ايراني كه حداقل به اندازه هخامنشيان دوام داشتند، و پس از آن
The act of worship was considered necessary both for men and for the gods. Not only were individual and communal 
benefits, both material and spiritual, thought to be obtained through worship, but worship strengthened the gods to 
perform their own positive functions as well as keep in check the evil forces at work in the world. There is even a 
measure of petulant jealousy which the gods are shown to express because of insufficient attention to their cults. 

م معنـوي از طريـق   شد. اعتقاد بر آن بود كه نه فقط منافع فردي و جمعي، هم مادي و ه ـو هم براي خدايان لازم شمرده مي هاعمل عبادت هم براي انسان
                 د. حتي نشـان داده    كر                               اي اهريمني در كار دنيا تقويت مي                                            براي اجراي عملكردهاي مثبت و براي كنترل نيروهآيند، بلكه عبادت خدايان را عبادت به دست مي

       دادند.                               زاني از حسادت بدخويي را بروز مي                                               شده كه خدايان به دليل توجه ناكافي به آيينشان مي
According to the official story, the Achaemenid or Persian Empire was founded by Cyrus the Great, who 
became king of Persis in 559 BCE and defeated his overlord Astyages of Media in 550. The size of the 
Median empire is not exactly known, but it seems to have included Cappadocia and Armenia in the west and 
Parthia, Aria and Hyrcania in the east.  

 550آسـتياگ مـادي را در    اربـابش ق.م. شـاه پـارس شـد و     559كوروش كبير بنيانگذاري شد، كه در  بر اساس روايتي موثق، امپراتوري هخامنشيان يا پارسيان توسط
  شده است.پارت، آريا و هيركانيا در شرق ميرسد كه شامل كاپادوكيه و ارمنستان در غرب و      ً                         دقيقا  مشخص نيست، اما به نظر ميشكست داد. گستره امپراتوري مادها 
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Cyrus added Lydia (perhaps in 547, but probably later), Bactria and Sogdia, campaigned in India, and captured 
the city of Babylon in 539. His capital was Pasargadae, built on the site where he had defeated Astyages. In 530, 
Cyrus was killed during a campaign against the Massagetae, a Scythian tribe.  

   او         پايتخـت        نمود.     فتح     539                 و شهر بابـل را در     ،   كرد         لشكركشي                                                                 ، شايد هم پس از آن)، باكتريا و سغديه را به سرزمينش افزود، به هند    547                   ً    كوروش ليديه (احتمالاً در 
                 بودند، كشته شد.       سكايي    اي     قبيله        ها، كه                      در لشكركشي عليه ماساژت     530     ش در       . كورو        شكست داد                           اي بنا شده كه او آستياگ را                          پاسارگاد بود، كه در محوطه

Based on Babylonian economic tablets, Darius passed away in 485 BC. Immediately, the tablets were dated by the 
regal year of Xerxes, who previously occupied the role of the viceroy of Babylon. The same economic tablets 
portray a picture of a prosperous country with the lowest interest rates during the one and a half centuries that had 
passed from the golden days of Nebuchadnezzar I.  

خشايارشا تاريخگذاري شدند، كه قبـل از  سال پادشاهي بر اساس  هالوحه . بلافاصله،درگذشت ق.م. 458هاي اقتصادي بابليان، داريوش در بر اساس لوحه
و نيمي  قرنيك  دهند با كمترين نرخ بهره در طوليري از كشوري پررونق را ارائه ميهاي اقتصادي تصوبابل را داشت. همان لوحهفرمانرواي كل آن نقش 

  گذشت.از روزهاي طلايي نبوكدنصر اول ميكه 
The transfer of power from Darius to Xerxes was largely peaceful and calm. We know that although Darius died in 
Persepolis, the official accession ceremonies of Xerxes were conducted at the Apadana palace of Susa, and that 
city became the de facto capital of the Achaemenid Empire during the reign of Xerxes.  

رد،  سدانيم كه اگرچه داريوش در پرو آرامش همراه بود. مي با صلحانتقال قدرت از داريوش به خشايارشا تا حد زيادي   رسمي تاجگذاري مراسمپوليس مـ
  خشايارشاه شد. دوران پادشاهياناي شوش برگزار شد، و آن شهر مبدل به پايتخت واقعي امپراتوري هخامنشي در در كاخ آپاد

Other than a small rebellion in the Satrapi of Bactria, led by Xerxes’ older brother Ariamenes, we have no report of 
any further uprisings against the new emperor. The Bactrian rebellion was peacefully suppressed when Xerxes 
bought loyalty of his brother by offering the governance of Bactria and Sogdiana, as well as the supreme 
command of the royal navy. 

جديد نداريم. شـورش   امپراتورديگري عليه  شورششد، هيچ گزارشي درباره رگتر خشايارشاه آريامنه رهبري ميكوچك در ساتراپي باكتريا، كه توسط برادر بز طغيانبه جز يك 
 خريد. نيروي دريايي سلطنتي فرماندهي ارشدباكتريا و سغديه، و همين طور  حكومتبرادرش را با پيشنهاد  وفاداريباكتريا با صلح متوقف شد هنگامي كه خشايارشا 

Xerxes’ policies generally followed that of his father Darius and his reforms. With the establishment of new 
satrapies, Xerxes would follow the same pattern of appointing a mixed government of local and Persian rulers and 
to grant local independence to the rulers.  

شايارشا از همان الگويي هاي جديد، خكرد. با ايجاد ساتراپيتبعيت مي او اصلاحات هاي پدرش داريوش وخشايارشا به طور كلي از سياست هايستسيا
  كرد.را به حاكمان اعطا مي استقلال محليساخت و ز حاكمان محلي و پارسي برقرار ميكرد كه حكومتي مخلوط اتبعيت مي

However, in his religious policies, Xerxes greatly differed from Darius. Darius was a strict follower of 
Zoroastrianism and constantly reminds us of the will and favour of Ahuramazda behind his every action. 
However, we have no evidence that Darius ever tried to force his beliefs on the people of his empire, and he is 
generally considered a generous ruler in the matters of religious freedom.  

اد بود و دائماً در پس هر عملش ما را به ي ـ زرتشتيگريتا حد زيادي متفاوت از داريوش بود. داريوش تابع محض  هاي مذهبيسياستالبته خشايارشا در 
توريش تحميل كند، و اندازد. البته ما هيچ مدركي نداريم كه نشان دهد داريوش سعي كرده باشد اعتقاداتش را بر مردم امپراخواسته و مساعدت اهورامزدا مي

  بود. آزادي مذهبياو به طور كلي حاكمي بخشنده در زمينه 
On the other hand, Xerxes, in one of his inscriptions, tells us “… and in one of these countries, there places where false 
gods were worshipped. Afterward, with the favour of Ahuramazda, I destroyed the sanctuaries of the demons and I 
declared that demons should not be worshipped. Where before demons were worshipped, I worshipped Ahuramazda...”. 

اـ مرحمـت     خدايان غلط پرستش مي جاآنكه در  هايي بودو در يكي از اين كشورها، مكان«... گويد به ما مي هايشكتيبهاز طرف ديگر، خشايارشا، در يكي از  شـدند. سـپس ب
  ...». شدند، من اهورامزدا را پرستيدمر جايي كه قبلاً شياطين پرستش ميشياطين را تخريب كردم و تصريح كردم كه شياطين نبايد پرستش شوند. د معابداهورامزدا، من 

Persepolis 

Persepolis (Old Persian Pârsa, modern Takht-e- Jamshid) is Greek name of one of the capitals of the ancient 
Achaemenid empire, founded by the great king Darius (522-486 BCE). There were several satellite sites, like 
Naqš-i Rustam and Takht-e Rostam. 

  پرسپوليس
امپراتوري باستاني هخامنشيان است، كه توسط شاه بزرگ  هايپايتختتخت جمشيد امروزي) نام يوناني يكي از  (پارسه به پارسي قديم،پرسپوليس 

  . چندين محوطه اقماري نيز وجود داشتند، همچون نقش رستم و تخت رستم.بنيانگذاري شدق.م.)  486 – 524داريوش (
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Fig 2. Takhte jamshid 

 تخت جمشيد. 2 رتصوي

There are some indications that the site of Persepolis was already a government's center under Cyrus the Great 
(559-530) and his son Cambyses II (530-522), but there are no archaeological traces of this older phase. 

مركز حكـومتي  ) نيز 522 ـ 530دوم (كمبوجيه ) و پسرش 530 ـ 559ومت كوروش كبير (دهد محوطه پرسپوليس تحت حكشواهدي وجود دارد كه نشان مي
   تر به دست نيامده است.شناختي از اين دوره قديميباستانبوده است، اما هيچ آثار 

However this may be, it seems as if Darius 'invented' Persepolis as the splendid seat of the government of the 
Achaemenid Empire and as its center for receptions and festivals. The wealth of Persia was to be visible in every 
aspect of its construction. Persepolis was a showcase.  

تأسـيس  «هـا  آن يهـا جشـن و  هامهمانيهخامنشيان و مركز  باشكوه حكومت امپراتوري مقرپوليس را به عنوان سرسد داريوش پربه هر حال، به نظر مي
  شد.شد. پرسپوليس يك ويترين محسوب ميجنبه از ساخت اين مركز آشكار مي ثروت پارس بايد در هر». كرد

The first building phase may have lasted from 518 to 490. Darius' men leveled the ground and created a terrace of 
450x300 meter, on which stood a large building (the 'treasury' in the south-east) and an audience hall.  

3 زمين را صاف كردند و تراسي به ابعاد ،طول كشيده است. مردان داريوش 490تا  518اولين مرحله ساخت احتمالاً از  45     ،كـه   متر ايجـاد كردنـد
  قرار گرفت. تالار بار عامدر جنوب شرقي) و يك » خزانه(«روي آن يك ساختمان بزرگ 

In the treasury, the booty of the conquered tribes and states and the annual tribute sent by the king’s 
loyal subjects on the occasion of the New Year's festival, were stored. Many people were employed to 
keep the gold and silver shining: from the Fortification tablets, it is known that in 467 BCE, no less than 
1348 people were employed in the treasury. 

شـد، انبـار   فرسـتاده مـي   جشن سال نووفادار شاه در  رعايايسط كه تو ايخراج سالانهو  ايالات فتح شدهو  قبايلدر خزانه، غنيمت به دست آمده از 
مشخص شده است كـه در   برج و باروبه دست آمده از  هايلوحه اي را براق نگه دارند: ازشده بودند تا اجناس طلايي و نقرهشد. افراد بسياري استخدام مي

  نفر در خزانه استخدام شده بودند. 1348ق.م. بيش از  467
The square audience hall, which was at the heart of the terrace, is usually called the Apadana. Its eastern 
stairs are famous for its representation of the people of the empire (The decoration of the northern stairs, 
which is roughly similar, is of lesser quality).  

شود. پلكان شرقي آن به خاطر نمايش مردم قلمروي امپراتوري معروف است ناميده مي آپاداناتالار بارعام چهارگوش، كه در وسط تراس قرار داشت، معمولاً 
  تري دارد).هستند، كيفيت پايين(تزئينات پلكان شمال، كه تقريباً مشابه 

The hall could contain hundreds, probably thousands, of people at the same time. It was the largest and probably 
the most beautiful of the buildings at Persepolis. The seventy-two columns which supported the roof were twenty-
five meters high (thirteen can still be seen).  

و دو  شايد هزاران نفر را در خود جاي دهد. اين تالار بزرگترين و شايد زيباترين ساختمان در پرسـپوليس اسـت. هفتـاد    توانست همزمان صدها،اين تالار مي
  اند).ها هنوز قابل مشاهدهكردند بيست و پنج متر بلندي داشتند (سيزده عدد از آنستوني كه سقف آن را حمل مي

The founding inscription reads: Darius the great king, king of kings, king of countries, son of Hystaspes, an 
Achaemenian, built this palace. During this first building phase, a complex system of water channels and 
drainage was cut into the rocky terrace. 

مرحله  را ساخت، در طول اين كاخ، شاه كشورها، پسر ويشتاسپ، يك هخامنشي، اين شاه شاهانزرگ، گويد: داريوش شاه بگذاري آن چنين ميكتيبه پايه
 اي حفر شد.اي آبرساني و زهكشي در تراس صخرههاي از كانالنخستين بنا، سيستم پيچيده
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CHAPTER THREE 

«Parthians» 

There was a district named Partukka or Partakka which was known to the Assyrians as early as the seventh century 
B.C., and it may have formed a part of Media. Media was conquered by Cyrus (Kurush) the Great, founder of the 
Achaemenid empire. The Achaemenids ruled Iran from 550 B.C. to 330 B.C. and their authority extended from the 
Danube river to the Indus river at its zenith. Under the Achaemenids, there was a satrapy named Parthava, probably 
gained by conquest between 546 and 539 B.C. during Cyrus the Great's campaign south and east of the Caspian Sea. 

داد. خشي از قلمروي مادها را تشـكيل مـي  شناخته شده بود، و احتمالاً ب آشورياناي با نام پرتوكا يا پرتاكا وجود داشت كه كه از قرن هفتم ق.م. براي ناحيه
هـا در اوج آن  ق.م. بر ايران حكومت كردند و قدرت آن 330ق.م. تا  550مپراتوري هخامنشي شدند. هخامنشيان از ا بنيانگذارمادها مغلوب كوروش بزرگ، 

ق.م. در زمـان   539و  546توسعه يافت. تحت حكومت هخامنشـيان، سـاتراپي بـا عنـوان پرثـو وجـود داشـت، كـه احتمـالاً بـين            سنداز رود دانوب تا رود 
  فتح شده بود. مازندران دريايو شرق  كوروش بزرگ در جنوب لشكركشي

At that time the satrapy included Hyrcania, which lay between the Elburz mountains and the Caspian Sea. Parthava 
revolted in 521 B.C., but was subdued and probably remained united with Hyrcania at the death of Darius. Later it was 
apparently separated from Hyrcania and then joined with Chorasmia. In the army of Xerxes, there was a contingent of 
Parthians under the command of a certain Artabazus son of Pharnaces, probably the satrap of Parthia.  

، اما سـركوب شـد و   كرد شورشق.م.  521هاي البرز و درياي مازندران واقع شده بود. پرثو در شد كه بين كوههيركانيا مي اپي شاملدر آن هنگام اين ساتر
ده اسـت. در ارتـش   احتمالاً تا زمان مرگ داريوش در اتحاد با هيركانيا باقي ماند. ظاهراً بعداً اين ساتراپي از هيركانيـا جـدا شـده و بـه خوارزميـا متصـل ش ـ      

  آرتابازوس پسر فرناسس، احتمالاً ساتراپ پارت وجود داشتند. فرماندهيپارتي تحت  اعزامي سربازان گروهرشا، يك خشايا
Among the Parthians killed in Xerxes' Greek campaign was a cavalry leader named Arsaces. The last ruler of the Achaemenid 
line was Darius III who was defeated by Alexander the Great. The Parthians fought on the side of the Achaemenids against 
Alexander at Arbela and Darius' satrap of Parthia, Phrataphernes, surrendered to Alexander in Hyrcania. 

بـه نـام آرسـاكس وجـود داشـت. آخـرين پادشـاه خانـدان          نظام سواره سردستهدر ميان پارتياني كه در لشكركشي خشايارشا به يونان كشته شدند يـك  
در اربـلا جنگيدنـد و سـاتراپ پـارت از طـرف       رهخامنشي داريوش سوم بود كه از اسكندر بزرگ شكست خورد. پارتيان در جناح هخامنشـيان عليـه اسـكند   

 .شد تسليمداريوش، فرتافرنس، در هيركانيا به اسكندر 
After defeat by Alexander, Amminapses, a Parthian from Egypt, was made Alexander's satrap of Parthia, which 
had been joined with Hyrcania. In 318 B.C. Pithon, satrap of Media, seized Parthia and installed his brother 
Eudamus. But other satraps became alarmed and united under Peucestas of Persis to drive Pithon back to Media.  

ق.م. پيتون، ساتراپ مـاد، پـارت را تصـرف     318، ساتراپ اسكندر در پارت شد، كه به هيركانيا پيوسته بود. در مصرپس از شكست از اسكندر، آميناپسس، فردي پارتي از 
  متحد شدند تا پيتون را به ماد برگردانند.ها احساس خطر كردند و تحت سرپرستي پيوسزتاس از پارس آن منصوب نمود. اما بقيه ساتراپ كرد و اوداموس برادرش را در

After 316 B.C. the province was apparently joined to Bactria under the command of Stasanor. But after nearly a century 
of Macedonian Greek rule by Alexander and his Seleucid successors, the nearly continuous war with Egypt weakened 
the Seleucids to the point that Diodotus of Bactria revolted and declared himself king circa 253 B.C.  

 جانشـينان ق.م. ظاهراً اين استان به باكتريا تحت فرماندهي ستاسنور پيوست. اما پس از حدود يك قرن حكومـت يونـاني مقـدوني اسـكندر و      316پس از 
 ق.م. شاه ناميد. 253ها را به حدي تضعيف نمود كه ديودوتوس باكتريايي شورش كرد و خود را حدود گ هاي نسبتاً مداوم با مصر سلوكياو، جن سلوكي

The origins of the Parthian people are clouded. Strabo says the first Arsaces was a Scythian man with the 
semi-nomadic Parni tribe, a part of the Dahi, nomads who lived along the Ochus (lower Oxus) River, who 
invaded and conquered Parthia. Strabo also mentions those who claim Arsaces was a Bactrian who escaped 
from Diodotus after a failed revolt.  
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گويد اولـين اشـكاني مـردي سـكايي بـا قبيلـه نيمـه چادرنشـين پرنـي، بخشـي از قبيلـه داهـي بـود،              استرابو ميمردمان پارتي مبهم است.  هايخاستگاه
كننـد  ه كساني اشاره مي كند كه ادعا مـي چادرنشيناني كه در امتداد سيحون سفلي زندگي مي كردند، و حمله كرده و پرثو را فتح كردند. استرابو همچنين ب

  ت كه پس از شورشي نافرجام از دست ديودوتوس فرار كرده بوده است.ارشك يك باكتريايي بوده اس
Justin agrees Arsaces was a Scythian. Frye's analysis is that we can believe the Parni origins, but it was more likely a 
migration than an invasion that brought them, and Arsaces, to Parthia. These people would not be known as Parthians 
until they moved southward into the Persian province of Parthava sometime before 250 B.C. Achaemenian and early 
Greek references to "Parthians" refer to earlier inhabitants of Parthava, not the Arsacid Parthians.  

هاي پرني را باور كنيم، امـا بيشـتر يـك مهـاجرت     دهد مي توانيم خاستگاهژوستين موافق است كه ارشك يك سكايي بوده است. تحليل هاي فراي نشان مي
كت نكرده بودند بـا  ق.م. حر 250. اين مردم تا زماني كه به سمت جنوب به استان پارسي پرثو قبل از حملهبوده كه آنها، و ارشك را، به پرثو آورده و نه يك 

  به ساكنين قبلي پرثو اشاره دارد، و نه پارتيان اشكاني.» پارتي ها«عنوان پارتيان شناخته نمي شوند. ارجاعات هخامنشيان و يونانيان به 
The Parthians took encouragement from Diodotus' success and in 247 B.C. rose against Andragoras, satrap of Parthia for 
Antichus II. This date is fixed by a double-dated tablet discovered by George Smith. The revolt was led by the brothers 
Arsaces and Tiridates. Arsaces became king and his name the honorific used by all subsequent Parthian kings. 

دوم شـورش كردنـد. ايـن تـاريخ را     آنيتوخـوس  ق.م. در مقابل آندراگوراس، ساتراپ پرثـو از طـرف    247ديودوتوس دلگرمي يافتند و در ها از موفقيت پارتي
كند. اين شورش توسط دو برادر يعني ارشك و تيرداد هدايت مي شد. ارشـك شـاه شـد و    با دو تاريخ كه توسط جورج اسميت كشف شده ثابت مي ايلوحه

 رت افتخارآميزي توسط تمام شاهان بعدي پارتي استفاده شد.نام او به صو
During the second century B.C., the Parthians were able to extend their rule to Bactria, Babylonia, Susiana, and 
Media, and under Mithradates II, Parthian conquests stretched from Armenia to India. After the victories of 
Mithradates II, the Parthians began to claim descent from both the Greeks and the Achaemenids. They spoke a 
language similar to that of the Achaemenids, used the Pahlavi script, and established an administrative system 
based on Achaemenid precedents. 

توحات پارتيان در طول قرن دوم پيش از ميلاد، پارتيان توانستند حكومتشان را به باكتريا، بابل، شوشان، و ماد گسترش دهند و تحت حكومت مهرداد دوم، ف
ها به زبـاني شـبيه   . آنميترادات دوم، پارتيان شروع به ادعاي نژاد هم يوناني و هم هخامنشي كردند هايپيروزياز ارمنستان تا هند گسترش يافت. پس از 

 را بر اساس سيستم سابق هخامنشيان ايجاد كردند. اداري سيستمكردند، و ي گفتند، از خط پهلوي استفاده ميهخامنشيان سخن م

Parthian "Dark Age" c. 95 - 57 B.C. 
 

The most confused period of Parthian history is from the late years in the reign of Mithradates II (ended c. 88 
B.C.) to the establishment of the sole rule of Orodes II c. 57 B.C. While Mithradates II was still in power, we 
have coins from Gotarzes I and Orodes I.  

  ق.م. 57 – 95پارتيان حدود » عصر تاريك«
ق.م.  57ق.م. به پايان رسيد) تا آغاز حكومت مطلق اُرد دوم حدود  88ي حكومت مهرداد دوم (كه در حدود ترين دوران تاريخ پارتيان از اواخر سال هامبهم

  است. از زماني كه مهرداد دوم هنوز بر سر قدرت بود، سكه هايي از گودرز اول و اُرد اول به دست آمده است.
And during the period immediately following the reign of Mithradates II, we see overlapping coinages of Orodes I, an 
Unknown King (I) c. 80 B.C., another Unknown King (II), Sinatruces, and Darius of Media Atropatene. Phraates III 
appears to have consolidated control in the years around and following 70 B.C., and Orodes II took firm control c. 57 B.C.  

ق.م.، يـك شـاه    80با همپوشاني از ارد اول، يك شاه ناشناخته اول حدود  هاييسكه ضربو در طول دوراني كه بلافاصله پس از حكومت مهرداد دوم بود، 
از آن كنتـرل   ق.م. و پـس  70رسد در سال هـاي حـدود   كنيم. فرهاد سوم به نظر مياريوش ماد آتروپاتن را مشاهده ميناشناخته ديگر دوم، سيناتروك، و د

  ق.م. به دست آورد.  57حكومت را تقويت كرده باشد، و ارد دوم قدرت محكمي را حدود 
Roman Contact 

 
In 53 B.C. Crassus and over 40,000 Roman troops were annihilated by the Parthian forces of Orodes II and the 
peoples from the Mediterranean to the Indus understood the strength of Parthia. But by 40 B.C. even Rome had to 
acknowledge a Parthia whose forces had struck directly into the heart of the Roman East and captured the 
provinces of Pamphylia, Cilicia, and Syria; even as far south as Petra, Parthia's word was law. 

  برخورد با روم
4ق.م. كراسوس و بيش از  53در     ها را فهميدند. اما تا قدرت پارت سنداز مديترانه تا رومي توسط نيروهاي پارتي ارد دوم نابود شدند و مردم  سرباز
هاي پامفيليا، سيسيليه و و استان بودند كرده حملهقي شناخت كه نيروهايش مستقيماً به قلب روم شربايد پارت را به رسميت مي رمق.م. حتي  40

  سوريه را فتح كرده بودند، حتي در محدوده جنوب تا پترا، سخن پارتيان قانون بود.
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For two years this vast area, so vital to Roman interests, was under Parthian occupation. The tug of war with Rome 
on the western border of Parthia continued almost without cease while Parthia had to constantly see to other 
threats from the north and east. The western border between Rome's dominions and Parthia gradually stabilized 
on the banks of the Euphrates, but war was always a threat and though major campaigns by the Romans were seen 
in A.D. 116, 161, 195, 217 and 232, Parthia was never conquered. 

ن هـا تقريبـاً بـدو   جنگ با روم در مرز غربي پـارت  كشمكشبراي دو سال اين ناحيه وسيع، كه در منافع روم بسيار حياتي بود، تحت اشغال پارتيان بود. 
 يان به تدريجروم و پارت قلمرويديگري از شمال و شرق باشند. مرز غربي بين  تهديداتكه پارتيان مجبور بودند دائماً متوجه وقفه ادامه يافت در حالي

 232و  217، 195، 161، 116هـاي بزرگـي توسـط روميـان در     هديد هميشگي بـود و اگرچـه لشكركشـي   در سواحل فرات ثبوت يافت، اما جنگ يك ت
  نشد. فتحميلادي صورت گرفت، پارت هرگز 

Decline  

The Parthian landed nobility gained power and influence due to their military power and increasing rights over the 
land and its peasants. As these grew, they were sufficient to allow the nobles to resist then defy the king, refusing 
to pay levies and failing to answer the call to arms that had been Parthia's source of power.  

  افول
كردند، به اندازه ها رشد ميآن به دست آوردند. وقتي كه آن رعايايها و ت نظامي و افزايش حقوق بر سرزميننجباي پارتي قدرت و نفوذ را به دليل قدر

شاه را فراهم كنند، از دادن ماليات خودداري كنند و به درخواست سپاه كه منبع  طلبيدن مبارزه بهكافي بودند كه براي نجبا امكان مقاومت و سپس 
  قدرت پارتيان بود پاسخ ندهند.

Concurrently, the royal Arsacids fell to internal disagreements over succession which often ended in murder and 
a continued slide in their power. The resulting disorganization and fragmentation of the empire made way for 
successful Roman incursions into Parthian territories where rich commercial centers and royal treasuries were 
plundered, and territories lost to invaders. Petty kings rose to fill the power void; this power redistribution 
culminated in a direct attempts to overthrow the monarchy. 

 هم بهشد. ها ميكاهش دائمي قدرت آن كه اغلب منجر به قتل وني شدند براي جانشي داخلي اختلافاتدر همان هنگام، خاندان پادشاهي اشكانيان دچار 
هـا بـاز كـرد كـه مراكـز ثروتمنـد تجـاري و        موفق روم به داخل قلمروي پـارت  تازهاي و تاختو چندپاره شدن امپراتوري نتيجه آن راه را براي  ريختگي
بـر سـر كـار آمدنـد؛ ايـن بـازپخش        جزئي شاهاني تأمين اعتبار قدرت شد، و قلمروها به دست مهاجمين مي افتاد. برا مي غارتسلطنتي  هاي گنجينه

  به اوج رسيد.  سلطنت برانداختنقدرت در تلاشي مستقيم براي 

End of Empire  

In A.D. 224, Ardashir, Parthian governor in the Achaemenid home province of Persis (Fars), overthrew Artabanus IV 
and established the Sasanid dynasty. The last Parthian king, Vologases VI, issued his last dated coin in A.D. 228.   

  پايان امپراتوري
بنيان گذاشت. ميلادي، اردشير، حاكم پارتي در استان موطن هخامنشيان يعني پارسه (فارس)، اردوان چهارم را سرنگون كرد و سلسله ساساني را  224در 

 ميلادي ضرب كرد.  228آخرين شاه پارتي، ولاش ششم، آخرين سكه را در تاريخ 

Definitions  
 
Administrative: Of or relating to the running of a business, organization, etc. 

   : از يا مربوط به جريان يافتن يك تجارت، سازمان، و غيره.اداري
Aramic: Aramaic is a Semitic language belonging to the Afroasiatic language family. Within this family, Aramaic 
belongs to the Semitic subfamily, and more specifically, is a part of the Northwest Semitic group of languages, 
which also includes Canaanite languages such as Hebrew and Phoenician. 

است كه متعلق به خانواده زبان هاي آفريقايي آسيايي است. در اين خانواده، آرامي متعلق به زيرشاخه سامي است، و به صورت  سامي: آرامي زباني آرامي
 مي شود. يقيفنو  عبريهمچون  كنعانيخاص تر، بخشي از گروه زبان هاي سامي شمال غربي است، كه همچنين شامل زبان هاي 

Autonomous: Having self-government. :استقلال حكومتي داشتن. خودمختار  
Betray: Be disloyal to. :عدم وفاداري. خيانت كردن  
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Cavalry: Soldiers who fought on horseback. جنگيدند.اني كه روي اسب مي: سربازنظام سواره  

Coinages: The action or process of producing coins from metal. :ها از فلز.عمل يا فرايد توليد سكه ضرب سكه  
Column: An upright pillar, typically cylindrical and made of stone or concrete, supporting an entablature, arch, or 
other structure or standing alone as a monument. 

كند يا به تنهايي به عنوان يك ، طاق، يا سازه ديگري را حمل ميسرستوناي كه از سنگ يا سيمان ساخته شده، و مشخصاً استوانه : ستوني ايستاده،ستون
 بنا سرپا ايستاده است.

Conquer: Overcome and take control of (a place or people) by use of military force. 
 رل (يك مكان يا مردم) از طريف استفاده از نيروي نظامي.غلبه يافتن و گرفتن كنت فتح كردن:

Dark age: The Dark Ages is a term referring to the perceived period of cultural and economic decline and disruption. 
 د.فرهنگي و اقتصادي اشاره دار وقفه: دوران تيره اصطلاحي است كه به دوران زوال و تيره دوران

Dominion: The territory of a sovereign or government. :قلمروي يك پادشاه يا حاكم. قلمرو  
Egypt:  A country in northeastern Africa, on the Mediterranean Sea. :كشوري در شمال شرق آفريقا، در كنار درياي مديترانه. مصر  
Gypsum Gypsum is a very soft mineral composed of calcium sulfate dehydrate. 

 نرمي است كه از دي هيدرات سولفات كلسيم تشكيل شده است. معدني ماده: گچ گچ
Hercules: A hero of superhuman strength and courage who performed twelve immense tasks imposed on him and 
who after death was ranked among the gods. 

 قهرماني با قدرت و شجاعت فوق بشري كه دوازده كار بزرگ را كه به او تحميل شده بود انجام داد و پس از مرگ در رتبه خدايان قرار گرفت. هركول:
Invasion: invading a country or region with an armed force. :حمله كردن به يك كشور يا منطقه با نيروي مسلح. تاخت و تاز  
Monarchy: A form of government with a monarch at the head. :اي حكومت با وجود يك شاه در رأس.گونه سلطنتي  
Mortar: A mixture of lime with cement, sand, and water, used in building to bond bricks or stones. 

 شود.ها استفاده ميراي اتصال آجرها يا سنگساختمان بتركيبي از آهك با سيمان، شن، و آب، كه در  ملاط:
Peasant: A farmer who owns or rents a small piece of land for cultivation. 

 كند.راعت در مالكيت دارد يا اجاره ميكشاورزي كه قطعه كوچكي زمين را براي ز دهقان:
Raze: Completely destroy. :تخريب كامل. ويران كردن  
Revolt:  An uprising or rebellion against the established ruler or law. موجود قانون يا حاكم عليه طغيان يا شورش: كردن انقلاب.  
Sculpture: The art of making two- or three-dimensional representative or abstract forms. 

 شي يا انتزاعي.هاي دو يا سه بعدي نمايمجسمه سازي: هنر ساخت فرم
Seleucid:  Relating to a dynasty ruling over Syria and a great part of western Asia from 311 to 65 bc. Its capital 
was at Antioch. د.ق.م. بر سوريه و بخش بزرگي از غرب آسيا حكومت كرد. پايتخت آن آنتيوش بو 65تا  311: مربوط به سلسله اي كه از سلوكي  
Shrine: a place of worship hallowed by association with some sacred thing or person. 

 تقديس يافته است. مقدسي: مكان پرستش كه به دليل ارتباط با چيز يا شخص معبد
Statue: A carved or cast figure of a person or animal, esp. one that is life-size or larger. 

 پيكر حكاكي يا قالبگيري شده يك فرد يا حيوان، مخصوصاً در اندازه طبيعي يا بزرگتر. نديس:ت
Statuette: A small statue or figurine, esp. one that is smaller than life-size. 

 تر از اندازه طبيعي باشد.ي كه كوچكايس يا پيكره كوچك، مخصوصاً نمونهتند مجسمه:
Successor: A person or thing that succeeds another. :شود.د يا چيزي كه جانشين چيز ديگر ميفر جانشين  
Sun god: a god that personifies the sun or is otherwise associated with the sun. 

 : خدايي كه تجسم خورشيد است يا مرتبط با خورشيد است.خورشيد خداي
Surrender: when soldiers, nations or other combatants stop fighting and eventually become prisoners of war. 

 شوند.كشند و نهايتاً اسيران جنگي ميست مياز جنگيدن د هاجنگندهها يا ساير ، ملتسربازان: هنگامي كه كردن تسليم
Threat: The possibility of trouble, danger, or ruin. حتمال مشكل، خطر، يا ويراني.: اتهديد  
Tower: A tall narrow building. :ساختمان بلند باريك. برج  
Treasury: A store or collection of valuable or delightful things. ارزش يا دلپذير. : انبار يا مجموعه اشياء باداري خزانه  
Vault: roof in the form of an arch or a series of arches. :ها.اي طاقسقفي به شكل يك طاق يا مجموعه طاق  
Victory: An act of defeating an enemy or opponent in a battle, game, or other competition. 

 ها.ر مبارزه، مسابقه، يا ساير رقابتعمل شكست دادن يك دشمن يا حريف د پيروزي:
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CHAPTER SEVEN 
«The Ilkhanate» 

The Ilkhanate 
 

The Ilkhanate was a Mongol khanate established in Persia in the 13th century, considered a part of the Mongol 
Empire. The Ilkhanate was based, originally, on Genghis Khan's campaigns in the Khwarezmid Empire in 1219–
1224, and founded by Genghis's grandson, Hulagu, in what territories which today comprise most of Iran, Iraq, 
Afghanistan, Turkmenistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Turkey, and western Pakistan.  

  ايلخاني
شد. ايلخاني در اصـل مبتنـي بـر    مي ايلخاني قلمروي حكومت مغولان بود كه در ايران در قرن سيزدهم بنيانگذاري شد، و بخشي از امپراتوري مغول انگاشته

شـد كـه امـروزه شـامل      بود، و توسط نوه چنگيزخان، هلاكو، در قلمروهايي بنيانگـذاري  1224-1219هاي چنگيزخان در امپراتوري خوارزمي در لشكركشي
  شود.مي بيشتر ايران، عراق، افغانستان، تركمنستان، ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، تركيه و غرب پاكستان

  

The Ilkhanate initially embraced many religions, but was particularly sympathetic to Buddhism and Christianity. 
Later Ilkhanate rulers, beginning with Ghazan in 1295, embraced Islam.The Mongol invasions of the Islamic world 
began in 1221 with the conquest of eastern Iran. A more devastating wave of conquest, however, came with 
Genghis Khan's grandson Hülegü, when Mongol forces subjugated all of Iran and by 1258 had also taken Baghdad, 
thus bringing to an end the Abbasid caliphate (750–1258).  

هـا غـازان   گري و مسيحيت موافق بودند. بعدها حاكمان ايلخاني، كه اولين آنتدا بسياري از مذاهب را پذيرفتند، اما مخصوصاً با بوداييايلخانيان در اب
تـري از فتوحـات بـا نـوه     با فتح شرق ايـران آغـاز شـد. امـا مـوج مخـرب       1221بود، اسلام را پذيرفتند. حملات مغولان به دنياي اسلام در  1295در 

بغداد را هـم گرفتـه بودنـد و بـه ايـن ترتيـب        1258زخان هلاكو شروع شد، هنگامي كه نيروهاي مغول تمام ايران را تحت انقياد درآوردند و تا چنگي
  ).1258 ـ 750خلافت عباسي را به پايان رساندند (

Establishing rule over most of West Asia, including Iraq, Iran, Khorasan, the Caucasus, and parts of Asia Minor, Hülegü 
(r. 1256–65) assumed the title of "Il-Khan," meaning lesser Khan, subordinate to the Great Khan ruling in China. This 
branch of the Mongol dynasty, which became known as the Ilkhanids (1256–1353), centered its power in northwest Iran. 

» ايلخـان «) با برقراري حكومت بر قسمت عمده غرب آسيا، شامل عراق، ايران، خراسان، قفقاز، و بخشي از آسياي صغير، عنـوان  65 ـ 1256هلاكو (حكومت 
نيـان معـروف   كرد. اين شاخه از سلسله مغولان، كه با عنـوان ايلخا مي را به خود بست، كه به معناي خان كوچك است، تابع خان بزرگ كه در چين حكومت

 )، مركز قدرت خود را در شمال غرب ايران قرار داد.1353 ـ 1256شد (

Changiz-khan`s Attack 
 

The during the envoys’ first interview with Chingiz- Khan the Chin Emperor’s son and prime minister were 
brought in bound in chains, no doubt with an eye to the effect of this spectacle upon the ambassadors. The latter 
were, however, favourably received, and in a second interview Chingiz-Khan charged them to inform the sultan 
that he regarded him as the ruler of the West, as he himself was ruler of the East. There should be a treaty of peace 
and friendship between them, and merchants should be free to travel to and fro between their territories. 

  حمله چنگيزخان
صورت بسته در زنجير آورده شدند، بدون شك براي ديدن تأثيري كـه ايـن   وزير بههنگام اولين جلسه صحبت با چنگيزخان پسر امپراتور چين و نخست

بـه اطـلاع سـلطان    هـا سـفارش كـرد كـه     چنگيزخان به آن ،گذارد. اما سفيران به طرز مساعدي پذيرفته شدند، و در مصاحبه دوممي منظره بر سفيران
ها برقرار باشد و تاجران طور كه خود او حاكم شرق است. بايد عهدنامه صلح و دوستي بين آنشناسد، همانمي برسانند كه او وي را به عنوان حاكم غرب

  ها مسافرت كنند.بايد آزاد باشند كه بين قلمروهاي آن
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Whatever the truth about the initial embassy to or from Chingiz-Khan, the sources are all in broad agreement about 
the massacre at Utrar. In that town, on Muhammad's eastern frontier, there arrived at some time in 1218 a caravan 
of merchants, four hundred and fifty in number according to Juvaini, a figure which tallies with the five hundred 
camels which, in Juzjani's account, were required for the transport of their wares.  

يا از چنگيزخان هرچه كه بود، همه منابع درباره قتل عام در اترار توافق دارند. در آن شهر، در مـرز شـرقي   چنگيز خان واقعيت درباره هيئت نماينده اوليه به 
با پانصـد عـدد شـتري كـه، در     ها بر اساس جويني چهارصد و پنجاه نفر بود، رقمي كه كارواني از تجار وارد شدند، كه تعداد آن 1218محمد، زماني در سال 

  ها لازم بود، منطبق است.گزارش جوزجاني، براي انتقال ظروف آن
The sight of all these riches excited the cupidity of the governor, a relation of the sultan called Inalchuq, who had 
been accorded the title of Qayir-Khan. He placed the whole party under arrest and dispatched a messenger to 
Muhammad, who according to Juvaini was still in Western Persia, to seek his instructions, alleging that the 
merchants were really spies in the service of the Mongols.  

، تحريك كرد، كه به او عنوان غايرخان داده شده بود. او تمام بود وزي حاكم را، كه از وابستگان سلطان به نام اينالچوقاندها حرص مالمنظره تمام اين ثروت
دليـل  ي او، بـي هاي جويني هنوز در غرب ايران بود، كه به دنبال آموزشهااين گروه را دستگير نمود و قاصدي را به سوي محمد فرستاد، كه بر اساس نوشته

  .اندواقعاً جاسوساني در خدمت مغولان بوده ،نمود كه تجاراظهار 
Whether the sultan believed this allegation or whether, like Inalchuq, he was activated solely by motives of greed, 
he authorized or at any rate connived at the execution of several hundred fellow-Muslims, many of whom must 
have been his own subjects. News of this bloodbath was brought to Chingiz-Khan by a member of the party who 
had contrived to make his escape.  

ود، و اجازه را صادر كرد يا در هر حال اعدام چندصـد  ي طمع عمل نمهاسلطان يا اين اظهار را پذيرفت يا او نيز، همچون اينالچوق، تنها بر اساس انگيزه
. اخبار اين حمام خون توسط يكي از اعضاي اين گروه كه موفـق  اندها احتمالاً رعاياي خود او بودهعضو مسلمان را به روي خود نياورد، كه بسياري از آن

  به فرار شده بود به چنگيزخان رسيد.
Controlling his anger the Mongol conqueror made a last attempt to obtain satisfaction by diplomatic means. A 
Muslim, formerly in the service of Sultan Tekish, was dispatched with two Mongols as companions to protest 
against Inalchuq’s action and demand the surrender of his person. Far from acceding to this request the sultan 
ordered all three envoys to be put to death, a wanton breach of international law which rendered the Mongols' 
invasion of his territories inevitable. 

كرد آخرين تلاش را نمود تا از طريق ابزارهاي ديپلمات كسب رضايت كنند. يك فرد مسلمان، كه قبلاً در خدمت سـلطان  مي فاتح مغول كه عصبانيتش را كنترل
ا بـه ايـن درخواسـت توجـه     تكش بود، به همراه دو فرد مغول اعزام شد تا عليه عمل اينالچوق اعتراض نموده و تسليم شخص او را درخواست كنند. سلطان نه تنه

 ناپذير گردد.المللي كه باعث شد تهاجم مغولان به قلمروي او اجتنابنكرد بلكه دستور داد هر سه فرستاده را بكشند، تخلفي بي دليل از قانوني بين

Sultan Muhammad was in Samarqand when he learnt of the Merkit's approach to the Qipchaq country. He at once 
set out to attack them, but upon reaching Jand received the news that the Mongols were close at their heels. 

ها حمله كند، اما هنگـامي  ها به ناحيه قبچاق خبردار شد. او بلافاصله حركت كرد كه به آنسلطان محمد در سمرقند بود هنگامي كه از نزديك شدن مركيت
  شوند.ها نزديك ميمغولان از عقب آن كهاينكه به جند رسيد اخباري را دريافت كرد مبني بر 

The Mongols then withdrew under cover of darkness after first kindling fires to conceal their intention; and the sultan 
entered their camp the next morning only to find it deserted. He returned to Samarqand in a state of panic, the effect 
of this first encounter with the Mongols being such that he never again ventured to meet them in the open field. 

هـا وارد  نيت خود را پنهان كنند؛ و سلطان صبح فردا به اردوگـاه آن  نشيني كردند تاها عقبسپس مغولان در پوشش تاريكي پس از روشن كردن اولين آتش
هـا را در ميـدان   شد و آن را متروك يافت. او با وحشت به سمرقند برگشت، تأثير اين اولين برخورد با مغولان چنان بود كه او هرگز دوبـاره جـرأت نكـرد آن   

  جنگ در فضاي باز ملاقات كند.
Even now the ordeal of Marv was not yet over. When the Mongols withdrew those who had escaped death by 
concealing themselves in holes and cavities emerged from their hiding places. They amounted in all to some five 
thousand people. A detachment of Mongols, part of the rearguard, now arrived before the town. Wishing to have 
their share of the slaughter they called upon these unfortunate wretches to come out into the open country, each 
carrying a skirtful of grain. And having them thus at their mercy they massacred these last feeble remnants of 
one of the greatest cities of Islam. 

ها ها و حفرهشدن در گودالبا پنهاننشيني كردند آناني كه از مرگ حتي اكنون نيز تجربه سخت مرو هنوز به پايان نرسيده بود. هنگامي كه مغولان عقب
تـر  ان كوچكتري از ارتش مغولان، كه سربازان عقبرسيدند. يگار نفر مينج هزها مجموعاً به پهاي اختفاء خود بيرون آمدند. آنفرار كرده بودند از مكان

خواستند سهم خود را از اين كشتار داشته باشند از اين بدبختان بدشانس خواستند كه در زمين باز ها كه ميسپاه بودند، اكنون به شهر رسيده بودند. آن
ها را با مهرباني در اختيـار گرفتنـد و سـپس ايـن آخـرين بقايـاي نـاتوان يكـي از         اين ترتيب آن جمع شوند، و هر يك مقداري بذر همراه داشتند. و به

 بزرگترين شهرهاي اسلامي را قتل عام نمودند.
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The sober and careful Ibn al-Athir, a contemporary of these events, puts the number of the slain at the enormous 
figure of 700,000. Juvaini gives an even higher figure. He tells how the sayyid 'Izz al-Din Nassaba "together with 
some other persons passed thirteen days and nights in counting the people slain within the town. Taking into 
account only those that were plain to see and leaving aside those that had been killed in holes and cavities and in 
the villages and deserts, they arrived at a figure of more than one million, three hundred thousand. 

7شدگان را عدد بسيار زياد الاثير هوشيار و دقيق، كه همزمان با اين اتفاقات بوده است، تعداد كشتهابن         كنـد. جـويني حتـي عـدد     نفـر اعـلام مـي
شدگان در شهر گذراندند. تنها را به شمارش كشتههمراه با برخي افراد سيزده شبانه روز «گويد كه چطور سيد عزّالدين نصابه دهد. او ميارائه ميرا بزرگتري 

هـا بـه   ها كشـته شـده بودنـد، آن   ها و در روستاها و بيابانها و حفرهيي كه در گودالهاآنكنار گذاشتن  شدند ومييي كه به راحتي مشاهده هاآنبا شمارش 
  عددي بيش از يك ميليون و سيصدهزار نفر رسيدند.

Jalal al -Din 
 

Jalal al-Din had accompanied his father in his flight across Persia and had been present at his deathbed on the 
island in the Caspian. Together with his brothers Uzlaq-Sultan, the heir-presumptive of Sultan Muhammad (though, 
according to Nasawl, the sultan, shortly before his death, had altered his will in favour of Jalal al-Din) and Aq-
Sultan he then left the island and landing on the Manq'ishlaq Peninsula made for Gurganj, his father's capital, 
which he reached some little time before its investment by the Mongols.  

  الدينجلال
اي در درياي مازنـدران حضـور داشـت. سـپس او همـراه      الدين پدرش را در فرار در سراسر ايران همراهي كرده بود و در بستر مرگ او در جزيرهجلال

الدين راده خود را به نفع جلالي نسول، سلطان كمي قبل از مرگش، اهابرادرانش ازلغ سلطان، وارث درجه دوم سلطان محمد (گرچه بر اساس نوشته
يش از تغيير داده بود) و آق سلطان جزيره را ترك كردند و با استقرار در جزيره منقشلاق به سوي گرگانج رفتند، كه پايتخت پدرش بود، كه كمـي پ ـ 

  تسليم كردن به مغولان به آن دست يافتند.
The discovery of a plot against his life (in which his brother Uzlaq-Sultan seems to have been involved) prompted 
him to quit the capital almost immediately and make for the territories formerly allotted to him by his father and 
corresponding more or less to the modern Afghanistan. Crossing the Qara Qum desert accompanied by only three 
hundred horses he broke through the cordon established by the Mongols along the northern frontiers of Khurasan 
and succeeded in reaching Nishapur.  

رسد برادرش ازلغ سلطان در آن دست داشته است) باعث شد او تقريباً بلافاصله پايتخت را ترك كند و اي عليه زندگي او (كه به نظر ميآشكار شدن دسيسه
عبـور كـرد و بـا     به سوي قلمروهايي برود كه قبلاً پدرش به او تخصيص داده بود و كم و بيش با افغانستان امروزي منطبـق اسـت. وي از صـحراي قـره قـوم     

  همراهي تنها سيصد اسب در كمربندي كه توسط مغولان در سراسر مرزهاي شمالي خراسان ايجاد شده بود نفوذ كرد و موفق شد به نيشابور برسد.
His brothers, Uzlaq-Sultan and Aq-Sultan, who followed the same route shortly afterwards, were less 
fortunate. They were killed in battle or captured in flight and their severed heads were paraded on the end of 
lances to strike terror into the population. As for Jalal al-Din, he remained in Nishapur only for a day or two 
before departing en route Ghazna. 

ها در جنگ كشته شده يا در حال فرار اسير شدند و سرهاي لغ سلطان و آق سلطان كه همان راه را كمي پس از وي طي كردند، شانس كمتري داشتند. آنبرادران وي، از
 يشابور باقي ماند. الدين فقط يك يا دو روز قبل از حركت به سمت غزنه در نها در رژه حمل شد تا در جمعيت وحشت ايجاد كند. جلالها روي نيزهجدا شده آن

At Maragheh, which he found still in ruins as the result of the Mongol Invasion, Jalal al-Din received the news that 
Yaghan Taisi, the maternal uncle and atabeg of his brother Ghiyath al-Din, had set out from Azarbaijan with the 
intention of seizing the town and region of Hamadan.  

ايغان طايسي، دايي و اتابيـگ بـرادرش    كهايناي در نتيجه حمله مغولان يافت، اخباري دريافت كرد مبني بر جلال الدين در مراغه، كه او باز هم آن را ويرانه
  ت. غياث الدين، به قصد تصرف شهر و منطقه همدان از آذربايجان خارج شده اس

After his nephew's discomfiture at Ray, Yaghan Taisi had entered Oz-Beg's territory either as his ally against the 
sultan, as Nasawi would have us believe, or more probably, as Ibn al-Athir's more detailed account implies, as a 
freebooter pure and simple. After ravaging a great area of Azarbaijan he passed the winter of 1224-5 on the 
seacoast of Arran, presumably in the Mughan Steppe, so favoured in later times by the Il-Khans.  

گونه كـه نسـوي   كان وارد شده بود يا به عنوان متحد او عليه سلطان، آناش در ري ايجاد كرده بود، ايغان طايسي به قلمروي ازبپس از زحمتي كه خواهرزاده
عنوان چپـاولگر. پـس از غـارت ناحيـه     سادگي و فقط بهدهد، بهاثير نشان ميتر ابنگونه كه گزارش پرجزئياتاحتمال بيشتر، آنشود باور كنيم، يا بهباعث مي

  ي بعدي بسيار مورد علاقه ايلخانيان بود.هاهاي مغان، كه در زمانل آران گذراند، احتمالاً در استپرا در سواح 5-1224زمستان  ،بزرگي از آذربايجان او
Recrossing Azarbaijan en route for Hamadan he had pillaged the unhappy country for a second time. His advance 
on Hamadan was due to the instigation of the caliph, who had offered him the town and region as an iqta, 
presumably as an act of reprisal for the sultan's invasion of his own territory. 

د، كه شهر و منطقـه  او با عبور مجدد از آذربايجان به سوي همدان اين ناحيه شوربخت را براي بار دوم غارت نمود. پيشروي او به همدان به تحريك خليفه بو
 جويانه در مقابل حمله سلطان به قلمروي خودش.را به عنوان اقطاع به او پيشنهاد داده بود، احتمالاً در عملي انتقام
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CHAPTER TEN 

«Afsharieh and Zandieh» 

Before Afsharieh 
 

Iranian exiles in India, when they wrote about Nadir's antecedents, tended to exalt them. They were writing under 
Indian patrons in the land which had witnessed Nadir's humiliation of the Mughul Emperor Muhammad Shah, and 
they were compatriots of Iranians who had been ruled by a self-made Shah.  

  قبل از افشاريه
نوشتند در ها تحت حمايت حاميان هندي مي. آنتمجيد كنندها از آن كهايننوشتند، گرايش داشتند به مي تبعيديان ايراني در هند، هنگامي كه درباره پيشينيان نادر

  شد. ومت ميكها حرانياني بودند كه توسط شاهي خودساخته بر آناي ميهن همها سرزميني كه تحقير امپراتور مغول محمدشاه را از جانب نادر به خود ديده بود، و آن
A writer like Muhammad Shafi Tihrani in his Nadir Nama awards Nadir the dignity of being the son of an Afsharid 
Sardar, one of the high officers of the "Sultan" of Abivard. James Fraser, whose sources were for the most part 
Indian, also gives Nadir a father of rank in the Afshar community. Lockhart considers Nadir's birth not of the 
quality for its having taken place in a "castle" to be plausible. It is improbable that the qal’a at Dastgird was 
anything of the order of a castle. It was probably simply a tower, or a farmyard with walls and bastions. 

ابيـورد. جيمـز   » سـلطان «رتبـه   دهد، يكي از افسران عاليمي همچون محمد شفيع تهراني در نادرنامه اش افتخار پسر يك سردار افشار بودن را به نادر نسبت اينويسنده
» قصر«بيند كه رخ دادن آن در يـك  لد نادر را در كيفيتي نميلوكهارت توداند. در جامعه افشار مي ايرتبه ، نيز پدر نادر را  فرد عالياندفريزر، كه اكثر منابع او هندي بوده

 .استحكاماتبا ديوارها و اي بوده است، يا مزرعه برجاحتمالاً فقط يك  باوركردني باشد. غيرمحتمل است كه قلعه دستگرد شباهتي به قصر داشته باشد. اين
Determined appropriately to herald Nadir's birth, Kazim describes Imam Quli's twice-witnessed dream, which his 
brother Begtash also saw. Kazim makes Imam Quli, such a vague entity in other sources, strikingly real. The 
shepherd puts on his posteen to go out and watch the sheep in the winter pastures. Out for three days and nights, he 
indulges in prayer and meditation, exercises to which he was apparently prone.  

كنـد. كـاظم   مي يفكاظم، كه مصمم بود به طور مناسب تولد نادر را اعلام كند، خوابي را كه امام قلي دو بار ديده بود، كه برادرش بگتاش هم ديده بود، توص
ون رفتـه مراقـب گوسـفندها در    پوشد تا بيـر مي نماياند. چوپاني پوستينش رامي امام قلي را كه هويتي بسيار مبهم در ساير منابع دارد، به طرز موثري واقعي

  بود. آن كه او ظاهراً مستعد هايي پردازد، تمرينمي ه عبادت و تفكرزمستاني باشد. او سه شبانه روز در بيرون ب هايچراگاه
On the night of 23 Ramazan, in 1087 (9 November 1676) he has a dream, repeated the next night. He sees a sun 
whose radiance covers the whole earth. It sets in the district of Khabushan. He thinks that if he told them of this 
vision people would take him for mad, but when he found that his brother had had the same dream about him, the 
two men were emboldened to seek an interpretation from a “poor village mulla”. The mulla gave them the obvious 
interpretation, even to the world-conqueror’s death near Khabushan. 

 كـه شـعاع آن تمـام زمـين را در     بينـد مـي  بيند، كه در شب بعـد تكـرار شـد. او خورشـيدي را    مي ) او خوابي1676نوامبر  9( 1087رمضان، در  23در شب 
مي كه متوجه شـد كـه   پندارند، اما هنگاها او را ديوانه ميكند كه اگر به مردم اين خواب را بگويد آنكند. او فكر ميمي ه خبوشان غروبگيرد. در منطقبرمي

ها تعبير واضـحي  جستجو كنند. ملا به آن» ملاي روستاي بينوا«برادرش هم همين خواب را درباره او ديده است، دو مرد جرأت يافتندكه تعبير آن را از يك 
 در نزديكي خبوشان. دنيا فاتحداد، حتي تا مرگ 

Mahdi Khan says that the first wife died after five years. Nadir married her sister, by whom he had two sons, one 
later named Nasr-Allah, the other Imam Quli. Malik Mahmud entered Khurasan at a time when men apprehensive 
of Nadir’s growing power could exploit his presence. The two men could be played off against each other, but this 
was a game Malik Mahmud could play too. 

هـا بعـدها نصـراالله ناميـده     دو فرزند پسر داشت، يكي از آناو گويد كه همسر اول پس از پنج سال درگذشت. نادر با خواهر او ازدواج كرد، كه از مهديخان مي
تفاده كننـد. دو مـرد   س ـتوانسـتند از فرصـت حضـور او ا   مي نادر فزاينده قدرتشد، ديگري امامقلي. ملك محمود زماني وارد خراسان شد كه افراد نگران از 

 .انجام دهدتوانست مي نيزبود كه ملك محمود  ايتوانستند با يكديگر مسابقه دهند، اما اين بازيمي
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The Nader campaign  
 

When Nadir heard that Malik Mahmud contemplated assuming the status of a crowned king and was about to send 
a force against Abivard, he made a raid on the suburbs of Mashhad to contain Mahmud's forces in their base. 
Nadir's small but highly mobile force of twelve hundred young troopers met stiff resistance from Mahmud in a 
two-day encounter, but Nadir's mobility and his men's courage in hand-to-hand fighting prevented Mahmud's 
well-ordered force from destroying him. He escaped with enough booty to invite repetition of such a raid on 
Mashhad's outlying districts. 

اي ناگهـاني بـه حومـه    فرستاد، او حملهمي و داشت نيرويي را عليه ابيورد داردرا  تاجدار شاهيهنگامي كه نادر شنيد كه ملك محمود قصد ادعاي موقعيت 
يست) سـرباز جـوان بـا    صد (هزار و دو احاطه كند. نيروي كوچك اما بسيار پرتحرك نادر از دوازده  شمشهد ترتيب داد تا نيروهاي محمود را نيز در قرارگاه

مانع از اين شـد كـه نيـروي مـنظم      تنبهمبارزه تنسخت از جانب محمود در برخوردي دوروزه مواجه شد، اما تحرك نادر و شجاعت مردان او در  مقاومت
 مناطق دورافتاده مشهد بزند.به اي اي بود كه دست به تكرار چنين حملهفرار كرد كه به اندازه غنيمتيمحمود بتوانند او را شكست دهند. او با 

Nadir’s second Herat campaign lasted from March 1731 nearly to the end of the following February. He sent 
Allahyar Khan, whose failure to conciliate rivals had precipitated his fall, to exile in Multan. Sixty thousand other 
Abdalis were transplanted to Mashhad, Nishapur and Damghan. Nadir was already building up an Afghan 
counterpoise to other elements in the array of heterogeneous forces he was assembling. 

ها سـقوط  دم توانايي او در آرام كردن شورشكشيد. او االله يارخان را، كه عفوريه سال بعد طول  يتقريباً تا انتها 1731لشكركشي دوم نادر به هرات از مارس 
. نـادر در آن زمـان در حـال ايجـاد     شدند داده كوچاو را تسريع كرده بود، به تبعيد به مولتان فرستاد. شصت هزار عبدالي ديگر به مشهد، نيشابور و دامغان 

 ها بود.وهاي نامتجانسي بود كه در حال گردآوري آنافغاني درمقابل ساير عناصر در صف نير نيروي مقاوم
The siege of Qandahar lasted long enough to prove that sieges were never Nadir’s happiest military experiences. At 
Ganja he had only succeeded with the help of Russian engineers disguised as Iranians. Qandahar again showed 
what mud walls and bastions were capable of withstanding when assaulted by an army deficient in engineering 
techniques. The city did not succumb until March 1738. Husain of Qandahar was sent with his people to 
Mazandaran. His city was left deserted, to make way for a new one of Nadir’s own creation, Nadirabad. 

انـد. در گنجـه او تنهـا بـه كمـك      ترين تجربيـات نظـامي نـادر نبـوده    ها هرگز رضايتبخشافي طول كشيد كه ثابت كند محاصرهقندهار به اندازه ك محاصره
هنوز هم هنگـامي  مهندسان روسي كه به صورت ايرانيان تغيير قيافه داده بودند توانست موفق شود. قندهار باز هم نشان داد كه ديوارهاي گلي و استحكامات 

. حسين قندهاري با مـردمش  نيامد در پاي از 1738. شهر تا مارس كنند مقاومتتوانند مي هاي مهندسي قرار گيرندسپاهي فاقد تكنيك حمله موردكه 
 به مازندران فرستاده شد. شهر او متروك رها شد، تا شهر جديد ايجاد شده توسط خود نادر، نادرآباد برپا شود.

Paramount rulers in Iran try to ensure that states bordering it do not become scenes of disorder and sanctuaries for 
malcontents who might threaten Iran's security. Nadir's style of addressing himself to Muhammad Shah reveals 
that he saw the issue in these terms; or at least wished the Indians to think he did.  

نشـوند كـه   ناراضـياني  هاي هرج و مرج و مخفيگاهي بـراي  ها صحنههاي مرزهاي آنكنند تا تضمين كنند كه دولتمي يدر ايران سعمقام  عاليحاكمين 
؛ يا حداقل ديده استگونه ميكه او اين مسئله را اين كندرسيدگي كردن به محمدشاه آشكار ميدر شخصاً  ركنند. شيوه نادحتمالاً امنيت ايران را تهديد ميا

  طور بوده است.ها فكر كنند كه او ايناميدوار بوده كه هندي
The campaign was made to seem as if it were undertaken because of Delhi's inability to keep its own affairs in 
order; the manner in which Nadir was received by the notables in Ghazna and Kabul probably lent credence to this 
view. The Mughul officials ran away, but local dignitaries, who could not escape so easily from their homes, 
welcomed Nadir. They included members of the commercial classes.  

برسد كه به دليل ناتواني دهلي در ترتيب دادن به امور خودش صورت گرفته اسـت؛ وضـعيتي كـه نـادر توسـط      گونه به نظر صورت گرفت تا اين لشكركشي
محلـي، كـه    مقـام  افـراد عـالي  مغـول فـرار كردنـد، امـا      مقامات رسـمي  كرد.مي چنين ديدگاهي را باورپذير هغزنه و كابل پذيرايي شد برجسته افراد

  گرفتند.برمي اعضاي طبقات تجار را نيز درها آمد گفتند. آن يشان بگريزند، به نادر خوشهاتوانستند به اين سادگي از خانهينم
Nadir no doubt promised more efficacious government than distant Delhi could offer. When the conquest had been 
completed, the conqueror would be entitled to recompense for his trouble. Nadir seems to have adhered to this 
opinion throughout his dealings with the Mughul Emperor. Never more so than when, with due pomp, he 
reinstated that unfortunate man, who as a descendant of Timur he claimed as a kinsman, after his own refusal of 
the throne. This act was Nadir's last before he left Delhi, a city which he had rigorously despoiled. 

 توانست عرضه كند. هنگامي كه فتح كامل شـد، بـه فـاتح ايـن حـق داده     مي نادر بدون شك نويددهنده حكومتي موثرتر از آن بود كه دهلي در مسافتي دور
ده است. بيشـتر  رسد نادر در برخوردهايش با امپراتور مغول به اين عقيده وفادار بومي . به نظرخسارت بگيردشود كه به خاطر زحمتي كه دچار آن شده مي

دوبـاره بـه   دانست، پس از رد پذيرفتن تاج و تخـت  مي ، آن مرد بيچاره را، كه به عنوان اولاد تيمور او را خويشاوند خودكاملشكوه از همه هنگامي كه، با 
  .غارتش كردمنصوب كرد. اين آخرين كار نادر قبل از ترك دهلي بود، شهري كه او به شدت  مقام اوليه خود
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In the meanwhile Ali Quli Khan, the son of Nadir's brother, Ibrahim, and the favoured nephew, had been sent 
to Khwarazm, where the Yamut Turkmens had taken advantage of the collapse of Nadir's arrangements, to 
raid the Khivan oasis. Ali Quli had driven them off, but in their flight they had simply been forced to return to 
the region of Astarabad. Nadir enlisted a legion of their best young men in his own bodyguard and had others 
punished for their bad behaviour.  

از فروپاشي مقررات نادر  در اين فاصله عليقلي خان، پسر برادر نادر، ابراهيم، و برادرزاده مورد علاقه او، به خوارزم فرستاده شده بود، جايي كه تركمنان ياموت
شده بودند به منطقه استرآباد بازگردند. نـادر   ها در فرار مجبورها را تارومار كرده بود، اما آنعليقلي آنخيوه حمله كنند.  هايواحهاستفاده كرده بودند تا به 

  خودش ثبت نام كرد و بقيه را به دليل رفتار بد تنبيه نمود.محافظان ها را به عنوان از بهترين جوانان آن سپاهي
He reached Isfahan and in February 1746 returned to Mashhad. In the spring season he made a short visit to Kalat 
where he inspected the cash and jewels he had stored there. Then he went back to Azarbaljan and at Sauj Bulagh 
met the Ottoman envoy, Nazif Effendi, to discuss peace. The preliminaries were followed by an exchange of gifts. 
Nadir's gift to the Sultan included a dancing elephant from India. 

 جـا آنبه پول و جواهراتي كـه در   جاآنبه مشهد بازگشت. در فصل بهار او بازديد كوتاهي از كلات به عمل آورد كه در  1746او به اصفهان رسيد و در فوريه 
بحـث   صلحتا درباره را ملاقات نمود، ، نظيف افندي، عثماني سياسي فرستادهذخيره كرده بود سركشي نمود. سپس به آذربايجان برگشت و در ساوج بلاغ 

 شد.مي صورت گرفت. هديه نادر به سلطان شامل يك فيل رقصنده از هند هداياكنند. به دنبال مقدمات كار مبادله 
At first Nadir won gratitude among many for appearing to have restored the Safavid state and cleared Iran of 
invaders. Gratitude turned into dismay when he tried to obfuscate the religious differences on which Iran's identity 
had come to rest, and when his "Timurid" ambitions and consequent craving for conquest blinded him to the 
country's need for peace and stability. Shaikh Hazin describes an economy already ruined at the very time when 
Nadir extended his internal conquest of the usurping Afghans into a programme of costly foreign expeditions. 

شـد.   پاك كـرده اسـت مـورد قـدرداني واقـع      مهاجمينرسد دولت صفوي را احيا كرده و ايران را از مي به نظر كهايندر ابتدا نادر در ميان بسياري به دليل 
 بـراي پيـروزي   هـا او و هـوس » تيمـوري «ي كه جاه طلبي هاي مذهبي را كه هويت ايران بر آن متكي بود مبهم كند، و هنگامهنگامي كه او سعي كرد تفاوت

كند كه در همـان  د. شيخ حزين اقتصادي را توصيف ميزدگي تبديل شكور كرد، قدرشناسي به وحشت ثباتناشي از آن او را نسبت به نياز كشور به صلح و 
 ل نابودي بود.هاي پرخرج خارجي تبديل كرد نيز در حااز لشكركشياي به برنامه غاصبهنگامي كه نادر فتح داخلي خود را از افغانان 

Muhammad Taqi Khan Shirazi quarrelled with Nadir's kinsman, Kalb Ali Khan, when the latter had been sent to 
collect Nadir's share of the commerce of the Persian Gulf and, in particular, of the Bahrain pearl fisheries. Profits 
were accruing which Taqi Khan had no desire to relinquish. It was under his patron’s aegis that Taqi Khan enjoyed 
control over the southern seaboard's economy.  

خليج فارس فرستاده شـده   محمدتقي خان شيرازي با خويشاوند نادر، كلب علي خان به منازعه برخاست، هنگامي كه او براي جمع آوري سهم نادر از تجارت
تحـت  ها چشم پوشي كند. تقـي خـان   بود، و مخصوصاً از صيادي مرواريد بحرين. منافع در حال افزايش بودند كه تقي خان به هيچ عنوان قصد نداشت از آن

  ور شود. هاي جنوبي دريا بهرهتوانست از كنترل بر اقتصاد كرانهمي سپر حامي خود بود كه
After the Indian expedition, in spite of the searching of the baggage of the returning troops, coins and precious 
objects must have found their way into private hoards. The revolts against Nadir were due to other factors besides 
disenchantment with him. Notably, those least vulnerable to attack from Central Asia or Asia Minor wanted to 
conserve their gains on a regional basis. Nadir's awareness of this may explain the route he chose for his last 
journey from Isfahan to Mashhad.  

راه يافتنـد.  هـاي شخصـي   گنجينـه ها و اشياء قيمتي بـه  نه سربازاني كه بازمي گشتند، سكهپس از لشكركشي هند، احتمالاً عليرغم تفتيش بار و ب
ا حملـه از آسـياي ميانـه ي ـ    ضهايي كـه كمتـر در معـر   هاي عليه نادر به دليل عواملي علاوه بر دلسرد شدن از او بود. به طرز قابل توجهي، آنشورش

حفظ كنند. شايد آگـاهي نـادر از ايـن مسـئله مسـيري را كـه او بـراي آخـرين         اي منطقهاي خواستند منافع خود را در زمينهمي ،بودند آسياي صغير
  مسافرتش از اصفهان به مشهد برگزيد توجيه كند.

It may explain his ruthless revenue demands on the southeastern cities of Yazd and Kirman. Various parts of Iran 
refused to repeat sacrifices for whatever schemes Nadir might have had for the safety and well-being of the 
whole. His crown lacked the legitimacy to which an appeal might have elicited extremes of sacrifice further to 
those he had already been able to compel.  

چه نقشـه  ها براي هر آنختلفي از ايران از تكرار فداكاريهاي مجنوب يزد و كرمان توضيح دهد. بخشاين مسئله شايد مطالبات ظالمانه عوايد را از شهرهاي 
او كه ي بيشتري را نسبت به هاود كه درخواست او بتواند فداكاريب مشروعيتيتمام ايران بود خودداري كردند. تاج و تخت او فاقد  رفاهو  امنيتنادر براي 
  با اجبار كسب كرده بود فراخواند.قبلاً آن را 


	1
	2
	3
	4

